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Abstract 
According to the views of jurists and Article 463 of the 2013 Islamic Penal 

Code, the responsibility of the ‘aqilah (the male relatives of the offender) 

is limited to paying diyyah in cases of pure mistake (khata’ al-mahz). The 

jurists of the Imamiyya school have also restricted this responsibility to 

cases in which the offender is a Muslim. The main question in this study 

concerns the party responsible for paying diyyah in cases of unintentional 
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homicide committed by a non-Muslim. This research, based on a 

descriptive-analytical method, examines existing opinions on this issue, 

presents the relevant evidence, and critically evaluates the arguments 

through a method of comparative analysis. The findings indicate that a 

dhimmi offender, according to the authentic narration of Abi Walad, is 

responsible for paying diyyah if financially able; otherwise, the Imam or 

the Islamic ruler is responsible for payment. A non-dhimmi non-Muslim—

whether musta'min, muhadana, or harbi—is personally responsible for 

payment if solvent, based on the principles of individual criminal 

responsibility and the presumption of innocence. However, if insolvent, 

the diyyah becomes a debt upon the offender, and, according to the 

Qur’anic verse “And if the debtor is in hardship, then [let there be] 

postponement until ease [of payment]” (Qur’an 2:280), a period of respite 

should be granted until the offender is able to pay. The study critiques 

Article 471 of the 2013 Islamic Penal Code, arguing that the article lacks 

generality and addresses only part of the issue by focusing on some 

categories of non-Muslims. Moreover, the article’s stipulation that the 

state’s responsibility for paying diyyah depends on the passage of an 

“appropriate period” is unfounded in Islamic law and lacks any clear 

criteria. 

Keywords 
‘Aqilah, non-Muslim, unintentional homicide, diyyah (blood money). 
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مسئول پرداخت دیه جنایت خطأیی غیر مسلمان در فقه و 

 ق.م.ا( 173)نقد و پیشنهاد اصلاح ماده  قانون مجازات اسلامی
 3ناصر قاسمی            2فرید محسنی             1محمد معظمی گودرزی

 10/20/1020آنلاین:تاریخ  20/20/1020تاریخ پذیرش:  20/20/1020تاریخ اصلاح:  10/21/1020تاریخ دریافت: 

 چکیده

مسئولیت عاقله منحصدر در پرداخدت دیده جنایدات خطدای  0350ق.م.ا  463براساس دیوگاه فاها و ماده 

 انو که جانی مسل ان باشو.محض است. فاهای امامیه مسئولیت عاقله را مخصوص موردی دانسته

پرسش اصلی در این پژوهش نسبت به مسئول پرداخت دیه جنایت خطای محض غیر مسل ان است؛ 

های موجود درباره مسئله  اضر پرداخته تحلیلی به طرح دیوگاه -پژوهش  اضر براساس روش توصیفی

. و ض ن ذکر ادله با استفاده ان روش تضارن اراء به ناو و بررسی هر ین ان دلایدل اقدوام کدرده اسدت

د در صدورتی کده ملائدت براساس یافته های این تحایق، جانی اهل ذمله براساس روایت صحیحه ابدی ولال

                                                           
 ،یو خدومات ادار ییدانشدگاه علدوم قضدا ،، دانشدکوه  ادوقدانشجوی دکتری  اوق کیفری و جدرم شناسدی. 1
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داشته باشو خود مسئول پرداخت دیه است؛ و چنانچه توان پرداخدت دیده را نواشدته باشدو امدام و  داکم 

هادنده و  ربدی در دار پرداخت دیه هستنو. غیر مسل انی که ذملی نیسدت اعدمل ان مسدتأمن، ماسلامی عهوه

صورتی که ملائت داشته باشنو براساس قیاس اولویلت، اصدل شخصدی بدودن مسدئولیلت کیفدری و اصدل 

برائت شخصِ جانی، مسئول پرداخت دیده اسدت و در صدورتی کده ملائدت نواشدته و معسدر باشدو، دیده 

أِ فقنقظِ »صورت دین بر عهوه جانی است و براساس ایه به أِ وق إِنْ کقانق ذوَ عَسْرق رق یسْق ِِ إِلقی مق بایو به کافر غیدر « رق

 400شوه در این مااله به ناو مداده ذملی مهلت داد تا توانگر شود و دیه را پرداخت ن ایو. تحایاات انجام

صورت کلی و عام تووین نشدوه و صدرفا  بده تعیدین  کدم منتهی شوه است؛ نیرا این ماده به 0350ق.م.ا 

طای محضِ بخشی ان کفلار و غیرمسل انان پرداخته است. افزون بر این، مسئول پرداخت دیه در جنایت خ

دانسته، در  الی کده ایدن قیدو فاقدو « مهلت مناسب»مسئولیت دولت در پرداخت دیه را منوط به گذشت 

 پشتوانه شرعی بوده و هیچ معیار یا ملاکی نیز برای ان تعیین نشوه است.

 هاکلیدواژه
 محض، دیه.عاقله، غیر مسل ان، خطای 
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 مقدمه

عاقله نهادی اسدت کده براسداس دیدوگاه فاهدا و قدانون مجدانات اسدلامی مسدئولیلت ان 

گدذار، مسدئولیلت منحصر در پرداخت دیه جنایت خطای محض است. طبق دیوگاه قانون

عاقله نسبت به پرداخت دیه جنایت خطای محض مطلق نبوده بلکه در صورتی اسدت کده 

لنده یدا جانی مسل ان بوده و جن ایت ک تر ان موضحه نباشو و جنایت ارتکدابی بده وسدیله بی

، مسدئول 0350ق.م.ا  400گدذار طبدق مداده علم قاضی و یا قسامه رابت شوه باشدو. قانون

هدای شدناخته شدوه در قدانون پرداخت دیه جنایت خطایی غیر مسدل انی کده جدزء اقلیلت

جانی غیر مسل ان بعدو ان مهلدت  اساسی باشو را خودِ جانی دانسته است و در صورتی که

شدود تدوان پرداخدت دیده را نواشدته باشدو، دولدت را مسدئول مناسبی کده بده ان داده می

پرداخددت دیدده ان دانسددته اسددت. تحایاددات انجددام گرفتدده بیددانگر ان اسددت کدده انحصددار 

مسئولیت عاقله در جنایت خطایی مسل ان و عوم مسئولیت ان نسدبت بده غیدر مسدل ان و 

براسدداس  0350ق.م.ا  400ه جنایددت خطددایی توسددط غیددر مسددل ان و مدداده پرداخددت دیدد

لدع در کتدب فاهدی و صدا ب نظدران فاده دیوگاه های موجود در فاه جزایی است. بدا تتب

توان دریافت که دیوگاه فاها و عبارات فاهی انها گویای این مطلب است که جزایی می

دیده اسدت و در صدورتی کده تدوان دار پرداخت جانی چنانچه کافر ذملی باشو خود عهوه

دا در جای ان دیده را پرداخدت میبه ^پرداخت ان را نواشته باشو امام معصوم کندو. امل

 نظدران صورتی که جدانی در جنایدت خطدأیی ان کفلدار غیدر ذملدی باشدو در بیدان صدا ب

فاهی و کتب فاهی انها  ک ی در این مورد بیان نشوه اسدت و نسدبت بده ایدن موضدوع 

 نو.ساکت هست

پرسش و موضوعی که در این رابطه مطرح است اینکه فاها بر چه اساس و طبدق چده 

انو و مسدئولیت دلایل و موارکی مسئولیلت عاقله را منحصر در خصوص مسدل ین دانسدته

عاقله را نسبت به غیر مسل ان نفی کرده و در این  کم بین مسل ان و غیدر مسدل ان فدرق 

اها در خصوص مسئول پرداخت دیه جنایدت خطدای محدض انو؟ با توجه به اینکه فنهاده

شود که چه کسی مسئول پرداخدت انو، این موضوع مطرح میکفلار غیر ذملی بیانی نواشته



018 
 

 

www.jf.isca.ac.ir 

ل 
سا

وم
 د
ی و

س
ره 

ما
 ش
،

وم
س

 
ی 
یاپ
)پ

32
1

،)
یز
پای

 
31
41

 

دیه انها است؟ ایا غیدر مسدل انان و کفلدار غیدر ذملدی ه چدون کدافر ذملدی خدود مسدئول 

ت دیده اسدت؟ در دار پرداخدپرداخت دیه هستنو یا ه چون مسدل انان عاقلده انهدا عهدوه

صورتی که کافر غیر ذملی مسئول پرداخت دیه باشدو و تدوان پرداخدت دیده را نواشدته و 

معسر باشو چه کسی مسئول پرداخت دیه است؟ در این صدورت امدام و  داکم اسدلامی 

نسبت به ان ه چون کافر ذملی مسئولیتی در پرداخت دیه جنایت خطایی ان دارنو یدا در 

لتی ن  وارنو؟این خصوص مسئولی

گدذار اسدت اینکده قانون 0350ق.م.ا  400یکی دیگر ان مبا   قابل طرح ذیل مداده 

صرفا   کم پرداخت دیهِ بخشی ان کفلار و غیرمسل انان را بیان کرده است؛ بوین معنا کده 

این ماده مسدئولیت پرداخدت دیدهِ غیرمسدل انان ایراندیِ سداکن کشدور را د کده در نمدره 

شوه در قانون اساسی قرار دارنو د تصریح کرده، اما در خصدوص های دینی شناختهاقلیت

سایر مصادیق ساکت است. افزون بر این، ماده مزبور مسئولیت دولت در پرداخت دیه را 

منوط به این دانسته است کده غیرمسدل ان تدوان پرداخدت دیده را نواشدته باشدو و پدس ان 

های ب اندو. در ایدن نمینده پرسدش نیز ه چنان ان پرداخت ناتوان« مهلت مناسب»اناضای 

صورت عام تانین کرد تا  کم ان شامل توان این ماده را بهشود: ایا میمه ی مطرح می

« مهلت مناسدب»ه ه کفلار و غیرمسل انان گردد؟ مایلو کردن مسئولیت دولت به اناضای 

ت مهلد»گدذار ان براساس کوام مبدانی و مدوانین شدرعی اسدتوار اسدت؟ و ماصدود قانون

 در این ماده دقیاا  چیست؟« مناسب

لدع با توجه به ابهامات و سوالات مدذکور، تحایدق و پدژوهش  اضدر می کوشدو بدا تتب

اسنادی و با رویکردی استولالی به سوالات و ابهامات بیدان شدوه -جامع و با شیوه تحلیی

 به مسائل  اضر پاسخ دهو.

 پیشینه

ا ب نظدران فاهدی و  ادوقی دربداره شود صهای مربوطه معلوم میبا مطالعه پژوهش

اندو. فاهدا نیدز عاقله به تفصیل سخن گفته و ا کام ان را مورد بح  و بررسدی قدرار داده

مع ولا  در ذیل بح  فرعی در مورد عاقله بیشتر به موضوع معنای عاقله و عاقلده مسدل ان 
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ی محدض صورت مختصر و کوتاه به مسئولیت پرداخت دیه جنایت خطداانو و بهپرداخته

انو؛ در الی که مااله  اضر به تفصیل به این موضوع که چده کسدی غیر مسل ان پرداخته

مسئول پرداخت دیه جنایت خطای محض غیر مسل ان است پرداخته و بین مسل ان ذملدی 

صورت مستولل فرق نهاده و به تفصیل بده ایدن موضدوع پرداختده اسدت. امدا و غیر ذملی به

تدوان اات انجام شوه با محوریت عاقله قابل مشاهوه اسدت؛ میها و تحایانچه ان پژوهش

سدعیو ریدا ی و مجتبدی « بررسی تحلیلی جایگاه عاقله در  اوق جزای اسدلامی»به مااله 

نوشدته « نگاهی بده مسدئولیت عاقلده در پرداخدت دیده»اصغرناده و یا مااله دیگر با عنوان 

ل به این م وضوع پرداخته شوه اسدت کده پرداخدت عباسعلی  یوری، نام برد. در مااله اول

دیه توسط عاقله ین  کم لایتغیلر و دائ ی است و در عصدر  اضدر نیدز  داکم اسدت و 

اصلا  به موضدوع مسدئول پرداخدت دیده در جنایدت خطدای محدض و موضدوع ماالده مدا 

م به بررسی نهاد عاقله در نمان  اضدر پرداختده و درصدود تبیدین  نسرداخته است، مااله دول

ضوع است که ایا عاقله در نمان معاصر مدا نیدز موضدوعیت داشدته یدا ایدن  کدم این مو

صدورت مختصدر بده تعریدف و اینکده چده کسدی عاقلده مخصوص صور اسلام است و به

هست پرداخته و فاط در این موضوع نیز به تعریف عاقلده مسدل ان پرداختده و ذکدری ان 

مااله  اضر )ما( با دو مااله مذکور غیر مسل ان به میان نیاورده است؛ در الی که تفاوت 

 در ایددن اسددت کدده ماالدده  اضددر بدده موضددوع مسددئول پرداخددت دیدده جنایددت خطددأیی 

پرداخته است و بیان کرده است که مسئولیلت عاقله منحصدر در جنایدت خطدأیی مسدل ان 

له ای پرداختده اسدت کده اربدات کنندوه ایدن  کدم اسدت کده مسدئول است و به بیان و ادل

 جنایددت خطددأیی غیددر مسددل ان خددود او هسددت و عاقلدده ان نسددبت بدده او پرداخددت دیدده 

 مسئولیتی نوارنو؛ ض ن اینکه فاهدا در خصدوص مسدئول پرداخدت دیده جنایدت خطدأیی 

لدده ان روشددن و   کدافر غیددر ذملددی بیددانی نوارنددو و در ایددن ماالده  کددم ایددن موضددوع و ادل

و نسدبت بده نظدر  ح کدردهگدذار را مطدرمنالح شوه است. در ادامده نظدر و دیدوگاه قانون

ق.م.ا  400گذار در ماده ایم؛ نیرا قانونگذار در این امر اشکال و خوشه وارد کردهقانون

 ، خلاف اصل چهارم قدانون اساسدی ع دل کدرده و در ایدن ماالده پیشدنهاد اصدلاح 0350

 ایم.ان را مطرح کرده
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 غیر مسلمان و اقسام آن مفهوم شناسی. 1

جهت انعااد و قراداد بستن با  اکم اسلامی به چهدار دسدته تاسدیم  و کافر ان غیر مسل ان

 . کافر  ربی.4. کافر مهادنه؛ 3. کافر مستأمن؛ 0. کافر ذملی؛ 0شونو: می

 کافر ذمّی .1-1

ایو که هیچ فایهدی در صدود تعریدف مسدتایم عادو ان تتبلع در کتب فاهی بوست می

انجدام گرفتده، ان طریدق تعریدف جزیده بدوده ذمله بر نیاموه است. اگر تعریفی ان این عاو 

ست که ان اهدل کتدان در ا ایاست. در رابطه با تعریف جزیه اموه است که جزیه مارره

شدود . موجدِب داری ان جنگیون با انها، اخدذ میدماابل اقامت انها در دار الاسلام و خو

مهم، امام یا نایدب  )ایجان کننوه( در قراداد ذمله، طرف مسل ان است که البته متکفل این

دهو: امام است نه افراد جامعه اسلامی . طبق تعریف مطرو ه، موجبِ دو چیز به کافر می

. خوداری ان جنگیون بدا انهدا. قابدل در 0.  ق اقامت یا ه ان استیطان در بلاد اسلامی؛ 0

نو. ولی کقراداد ذمله، طرف کافر است که با قبول این قرارداد، عنوان اهل ذمله را اخذ می

شدود، بلکده چنین قبولی ان طرف کافر، به تنهدایی باعد  دریافدت دو مدورد مدذکور ن ی

)عداملی جبعدی، جزیه دادن او، به تصریح فاها، ان ج له شدرایط صدحت قدراداد ذملده هسدت 

 .(04، ص 3ق،  0403

 کافر مستأمن. 1-2

د ه منعادو کافر مستأمن کسی است که دین اسلام نوارد و با  کومت اسلامی عادو ذمل

نکرده ولی با اذن دولت اسلام به منظور تجارت یا سفارت یا نیان دیگر وارد قل رو اسلام 

شود و چون به او امان ان تعرلض داده شوه او را مستأمن )در ماابل معاهو( گویندو. در می

کتب فاهی تعریف مستای ی ان کافر مستأمن به ع ل نیاموه بلکه فاهای امامیه ذیل بحد  

 انو.اد امان به این دسته ان کفلار پرداختهقرارد

، به تعریف عاو أمان پرداخته و چنین بیان کدرده م اهی المطلبعلامه  للی در کتان 
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ِِ علی ترک الاتال اجابة  لسوال الکافر بالإمهدال»است:  یعندی عادو أمدان « عاو الأمان عبار

بر ترک جنگیون بده عبارتی است )کلامی است( به خاطر اجابت کردن درخواست کافر 

وسیله مهلت دادن. گویا علامه  لی، سه رکن را برای تحادق قدراداد أمدان شدرط دانسدته 

عبارت: انانجاکه أمان ین قرارداد است، پس ا تیا  به ین مبرِن دارد؛ مبدرِن  -0است: 

اجابدة  لسدوال الکدافر: امدان عاویسدت کده  -0قراداد أمان را ایشان کلام دانسته نده فعدل. 

خواهو یدن ایو. ایشان با این عبارت مین ان طرف مسلم و قبول ان طرف کافر میایجا

دهو، اضافه کندو و شرط دیگری افزون بر ایجان و قبول که ماهیت قراداد را تشکیل می

ان درخواست دادن کافر یا ه ان استیجان است. ظداهر امدر اینسدت کده بدا ایدن شدرط، 

 اد قبدول نکدرده بلکده بایدو در طدی اسدتیجان باشدو. إنشاء ابتوایی مسلم برای انعااد قدراد

)علامده باشدو بالإمهال: این قیو لانمه اصلی یا به عبارت دیگر أرر بارن قرارداد أمدان می -3

 .(000، ص 04ق،  0400 لی، 

قرارداد أمان بدرخلاف قدرارداد ذملده کده بندابر مشدهور فاهدا تنهدا شدامل اهدل کتدان 

گیرد؛ بنابراین طدرف قابدل در ایدن قدرارداد کفلدار بر می شود، ه ه اصناف کافر را درمی

اندو  ربی غیر اهل کتان و یا کفلار ذملی که عاو ذمله را به هر دلیلی فسخ یا انفساخ کرده

 شود.شامل می

 کافر مهادنه )هدنه( .1-3

یکی ان قرادادهایی که در طی مخاص ات مسلحانه برای ترک جنگ ان طرف  اکم 

شود، قرارداد اتش بس یا ه ان هَونه است و کفلاری که تحدت منعاو می با کفار اسلامی

 شونو.باشنو به کفلار معاهو به معنای اخصل متلصف میاین قرارداد می

در اصطلاح فاهی ان قرارداد هونه تعاریف مختلفی بیان شوه که تعریف محاق  لدی 

به نحوی است که جامع افراد بوده و مانع اغیدار اسدت. محادق در بیدان قدرارداد  شرایادر 

ای اسدت بدر تدرک سدتیز در مدوت هونده معاهدوه»هونه این چنین تعریف کدرده اسدت: 

ترین تعریدف بدرای هونده اسدت و چدون رسو که این تعریدف کامدلنظر میبه«. مشخص

باشدو. مع افراد و مانع اغیار نیز میطور تام ذکر شوه، جاعوارض خاصه مرکبه تعریف، به
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ای، اولا  با دو قیو معاهوه و ترک  رن، جامعیت تعریف را رسانوه، نیرا هر قراداد هونه

ماهیت دو طرفه دارد، یا به عبارت دیگر عاو است نده ایاداع و رانیدا  متضد ن تدرک قتدال 

شدود چراکده در نیدز میاست. اما با این دو قیو، تعریف شامل عاو إستی ان )أمان( و ذمله 

وجود دارد که هر سه این عادود  فاه سه قرارداد برای شهرونو شون کافر در بلاد اسلامی

و  یعنی عاو أمان، عاو ذمله و عاو هونه به ترتیب کافر را معنون بده کدافر مسدتأمقن، ذمدی

و  با ذکدر  کنو.  ال در تعریف عاو أمان، و عاو ذمله این دو قیو نهفته است، پسمیمعاهق

باشدو. لدذا بدرای رفدع این دو قیو به تنهایی، تعریف برای هونه مانع أغیار)أمان، ذمله( ن ی

عنوان بده« مدوت معینده»را افزوده؛ نیرا در هر دوی انهدا قیدو « موِ معینه»این نایضه، قیو 

شو، این در  الیست که ایدن قیدو یکدی ان ارکدان مهدم در قدراداد رکنشان محسون ن ی

 .(353، ص 0ق،  0458)محاق  لی،  هونه است

 کافر حربی. 1-4

  ربی بدر ان دسدته ان غیرمسدل انان گفتده مدی شدود کده ان هدیچ یدن ان سده گدروه 

یادشوه نباشنو، یعنی هیچ ین ان قرارداد و تعهو ذمله و امان و هونه را بدا مسدل انان امضدا 

 .نکرده باشنو

ت قرارداد ذملده و امدان و هونده  ربی، کافر  است که ان قانون خوا سرپیچیوه و تح

گونده  رمدت و رو ان نظدر اسدلام جدان و مدال و نداموس و ، هیچدر نیاموه است، اناین

تواننو، پس ان دعوت و دادن اگاهی لانم و ات ام  جت، مصونیتی نوارد و مسل انان می

باشدو، با او وارد جنگ شونو، خواه او در  ال جنگ و یا توطئه علیه مسل انان باشدو یدا ن

)علامده  لدی، طرفدی و عدوم مواخلده و سدتیزه جدویی نکدرده باشدو به شرط اینکه اعلام بی

 .(333، ص 5ق،  0404

 مسئول پرداخت دیه جنایت خطأیی مسلمان. 2

ان دیوگاه فاهای امامیه چنانچه مسل انی مرتکب جنایدت خطدای محدض شدود اج داع و 

خدت دیده اسدت و ا دوی ان فاهدا چده ان اتفاق نظر بر این دارنو که عاقله ان مسئول پردا
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انو و عدلاوه بدر قوما و چه ان متأخرین در این  کدم اختلافدی نواشدته و تردیدوی نواشدته
 ، 0ق،  0450؛ طوسدی، 030ق: ص 0403)مفیدو، اج اع، روایات نیدز بدر ایدن  کدم دلالدت دارندو 

ق، 0403؛ عداملی جبعدی، 000، ص 4ق،  0458؛ محاق  لدی، 330، ص 3ق،  0405؛ ابن ادریس  لی، 000ص 

. در روایددت صددحیحه (053ق، ص 0408؛ فاضددل لنکرانددی، 400، ص 43ق،  0454؛ نجفددی، 050، ص 00 
دربداره  × ضرت علی»وارد شوه که  ضرت فرمودنو:  ×مح و ابن قیس ان امام باقر

ا  را اناد کرد و ولا  و  را شرط کرد در  دالی کده پسدر  داشدت، ننی که مرد بنوه

پردانندو، ت: ولا  مرد اناد شوه به عصبه ان نن، یعنی انان کده دیده او را میفرموده اس
 .(00، ص 4ق،  0355)طوسی،  1«گیرد نه فرننوشتعلق می

دانان ایران نسبت به مسئولیت عاقلده موافادان و مخدالفینی وجدود دارد؛ در بین  اوق

ای است نه کشدوری قبیله داننو که دارای نظامبرخی این نهاد را در جوامعی قابل اجرا می
 ، 0350)مرعشدی، ه چون ایران که خویشاونوان، تعهوی بدرای   ایدت ان یکدویگر نوارندو 

برنو، ؛ برخی دیگر ان را ان نوع بی ه قهری دانسته که وارران در قبال ارری که می(000ص 

. علیدرغم وجدود (066، ص 0،  0300)گرجدی، دار پرداخت دیه موروث خویش هسدتنو عهوه
گذار ایدران مسدئولیت عاقلده را در مدوارد مختلفدی پذیرفتده ها قانوناین نظرات و دیوگاه

در جنایدت »گویدو: ، به این موضوع تصریح داشته و می0350ق.م.ا  463است و در ماده 

که جنایت با بینه یا قسامه یا علم قاضدی رابدت شدود، پرداخدت  خطای محض در صورتی
با اقرار مرتکب یا نکول او ان سوگنو یا قسامه رابت شدو بدر  دیه برعهوه عاقله است و اگر

 «.عهوه خود او است

 مسلمانمسئول پرداخت دیه جنایت خطأیی غیرِ . 3

چنانچه غیرمسل انی مرتکب جنایت خطایی شود، فاها در بیان  کم مسدئولیت پرداخدت 
ا کام، مبا   ذیدل را  انو؛ بنابراین به پیروی ان این تفاوتدیه بین اقسام کفلار فرق نهاده

 طی دو قسم کافر ذملی و غیر ذملی بررسی خواهیم کرد.
                                                           

عْفقرأ . 1 نْ أقبيِ جق وِ بنِْ ققیسْأ عق نْ مَحق َّ جَلا   ×عق عْتقاقتْ رق أِ أق أق لقی امْرق ی أقمیِرَ الَْ ؤْمنِیِنق ع عق : ققضق دا  -ققالق هَ وق لقهق ءق لاق تْ وق طق وق اشْتقرق
ا. -ابنِْ  لقوِهق نهَْ دَونق وق َّذِینق یقعْالِوَنق عق ا ال بقتهِق هَ بعِقصق ءق لاق قق وق  فقأقلحْق
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 . کافر ذمّی3-1

ده بدا  داکم اسدلامی اسدت  فاهای امامیه معتاونو چنانچه کافری که تحت قرارداد ذمل

دار پرداخت دیده مرتکب جنایت خطایی شود، برخلاف مسل ان، خودِ او مسئول و عهوه

لتی ندوارد؛ و است و عاقله ان نسبت به پ رداخت دیده جنایدت خطدای محدض وی مسدئولی

دار عهدوه ×چنانچه کافر ذملی توان پرداخدت دیده را نواشدته و مدالی نواشدته باشدو امدام

گونده اختلافدی وجدود ندوارد. در پرداخت دیه است؛ در این  کم بین فاهای امامیده هیچ

ق، 0458)محادق  لدی، ر نیدز وجدودماابل فاهای عامه بر این نظر هستنو که نهاد عاقله بین کفلا

ق، 0408؛ فاضددل لنکرانددی، 050، ص 04ق،  0453؛ اردبیلددی، 085، ص 0ق،  0405؛ علامده  لددی، 000، ص 4 

دارد و این  کم در صورتی است که عاقله ان نیز ذملی باشنو؛ املا چنانچده عاقلده  (354ص 

شدوه در ایدن صدورت ان  ربی باشنو، با توجه به اینکه نصرت و مودلت بدین انهدا قطدع 

 .(083، ص 0ق،  0380)طوسی، خودِ ذملی مسئول پرداخت دیه است 

 توان به چنو دلیل استناد کرد و ت سن جست.در خصوص اربات این  کم می

 . اجماع3-1-1
، 0ق،  0450)طوسی،  خلافاولین دلیل بر اربات این  کم اج اع است؛ شیخ طوسی در 

و نجفددی، صددا ب  (080، ص 06ق،  0408) ددائری طباطبددایی،  ریییاض، سدیوطباطبایی در (080ص 

اندو و اقامده اج داع در این مورد به اج اع اسدتناد کرده (435، ص 43ق،  0454)نجفی، جواهر 

انو در صورتی که کافر ذملدی اصحان ما روایت کرده»انو. شیخ طوسی گفته است: کرده

دیده را بسدرداند و در  مرتکب قتل خطای محدض شدود لانم اسدت کده خدود کدافر ذملدی

مسدئول  ×صورتی کده مدالی نواشدته باشدو و تدوان پرداخدت دیده را نواشدته باشدو امدام

 کندو... دلیدل مدا بدر ایدن پرداخت ان است، نیرا کافر ذملدی بده امدام جزیده پرداخدت می

 کم اج اع اصحان است و کسی در این  کم مخالفت نکرده است؛ نیدرا نمدانی کده 

 رسدو پدس واجدب اسدت کده پرداخدت شته باشو ارث او به امدام میکافر ذملی وارری نوا

 . البتدده در خصددوص (080، ص 0ق،  0450)طوسددی، « باشددو ×دیدده جنایددت ان هددم بددر امددام

 اج اع مذکور اشکالی کده وارد و مطدرح اسدت اینکده چنانچده در دلیدل بعدوی خواهدو 
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ابدی ولاد  امو این اج اع مورکی است؛ نیدرا مدولول اج داع مضد ون روایدت صدحیحه

دن  است، در دالی کده اج داعی ندزد فاهدای امامیده دارای  جیلدت اسدت و بدوان مت سل

شونو اج اع تعبلوی اسدت نده اج داع مدورکی و محت دل ال دورکی؛ در جدوان ایدن می

توان گفت به این نحو نیست کده مطلادا  اج داع مدورکی و محت دل ال دورکی اشکال می

 لدف در مبحد  اج داع اینگونده نتیجده گرفتده  جت نباشو؛ بلکه با توجده بده مبدانی مخت

شوه که طبق مبنای اج اع دخولی و اج اع لطفدی بدوون هدیچ اشدکالی اج داع مدورکی 

 و امدا   جت است چه مستنو اج اع کننوگان مورد قبول باشدو و چده مدورد قبدول نباشدو

 بندابر مبنددای اج دداع  وسددی کده نظریدده اکثددر متددأخرین اسدت در صددورتی کدده ان قددرائن 

 ای ا ددران شددود و یددا اگددر چنددین قریندده ^وم، اتصددال اج دداع بدده نمددان معصددومینمعلدد

صدورت وجود نوارد، لکن مسئله مورد اج اع ان مسائل مهم و کثیر الابتلاء اسدت در این

و درنتیجه  جیت اج اع مورکی را مطلادا  تدی اگدر  ×توان اتصال به نمان معصوممی

؛ نراقدی، 050، ص 0ق،  0406)شدیخ انصداری، مستنو اج اع کننوگان ضدعیف باشدو اربدات ن دود 

 .(000، ص 0300

د3-1-2  . روایت صحیحه ابی ولاا
گروهی ان فاهای امامیه برای اربات پرداخت دیه جنایت خطای محدض توسدط کدافر 

: »کندو: نال می ×جوینو. ابی ولاد ان امام صادقد استناد میذملی به صحیحه ابی ولال  ققدالق

ا مْوق ذَ ذقلكِق منِْ أق ا یؤَْخق ةأ إِنَّ ق ا ق ا یقجْنوَنق منِْ ققتلْأ أقوْ جرِق ةِ مَعقاققلقةِ فیِ ق لهِِمْ فقدنِنْ لقیسْق بقینْق أقهْلِ الذَمَّ

لق  عقتِ الجْنِقایقةَ عق جق الِ رق دَي لقمْ یقکنَْ لقهَمْ مق دا یدَؤق دَونق إِلقیهِْ الجْزِْیقدةق کق ق امِ الَْ سْلِ یِنق لِأقنَّهَمْ یؤَق ی إِمق

؛ در صدورتی کده نْ أقسْلقمق منِهَْمْ فقهَوق َ رٌّ امِ فق ق الیِكَ الْإِمق یوَِهِ ققالق وق هَمْ مق ق رِیبقةق إِلقی سق  العْقبوَْ الضَّ

ای وجدود ندوارد بین انهدا نهداد عاقلدهاهل ذمله مرتکب جنایت شونو اعمل ان قتل یا جرح، 

)یعنی عاقلده ان مسدئولیتی در پرداخدت دیده انهدا نوارندو(؛ بلکده خدودِ جدانی مسدئول و 

شدود و چنانچده امدوالی نواشدتنو دیه است و ان اموال انها پرداخت می دار پرداختعهوه

چنانچده  کنندو،دار پرداخت دیه است؛ نیرا انها به امدام جزیده پرداخدت میعهوه ×امام

های امدام کنو؛ پس کفلدار ذملدی هدم م الیدن و عبدوعبو به مولایش مالیات پرداخت می
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 .(364، ص 0ق،  0450)کلینی،  1«هستنو؛ پس هر ین ان انها اظهار اسلام ن اینو اناد هستنو

 . ارزیابی سندی روایت3-1-2-1

د، بههنگامی می ی کرد کده روایدت عنوان ین دلیل داورتوان درباره روایت ابی ولال

مورد نظر ان جهات سنوی و دلالی مورد ارنیابی واقع شود. روایت مدورد نظدر ان جهدت 

سنوی مورد تأییو اهل  وی  قرار گرفته است تا انجا که روایت مورد نظر را بدا عندوان 

انو. کلینی روایت را ان دو طریق نال کرده است؛ یکدی ان مورد تأییو قرار داده« صحیحه»

ح و بن یحسیی ان ا  و بن مح و و دیگری ان طریق علدی بدن ابدراهیم ق دی ان طرف م

اندو. در پورش که هدر دو طریدق ان ابدن محبدون و ابدن محبدون ان ابدی ولاد نادل کرده

شناسان که ان مح دو بدن یحیدی خصوص طریق اول و مح و ین یحیی هر کوام ان رجال

ار نامی برده و صدواقت و علدم و  وراقدت د کرده و بدهانو، او را به بزرگی و عظ ت یاعطل

مح و بن یحیی، ابوجعفر ق ی، اسدتاد اصدحان مدا در »نویسو: می انو. نجاشیتاوا ستوده

« نمان خود بود. شخصیتی مدورد توجده و اعت داد، صدا ب امتیدان و کثیرالحدوی  بدود...

. در خصددوص ا  ددو بددن مح ددو بددن خالددو بددن عبددوالر  ان (005ق، ص 0450)نجاشددی، 

نیدز رجدال شناسدان مشدهور شدیعه  شدیعه برقدی، مدورخ و عدالم رجدالی مشدهور بده قیبقرْ 

. (04ق، ص 0380)علامده  لدی،  اندوشیخ طوسی و علامه  لی او را توریق کردهنجاشی،  ه چون

 علی بن ابراهیم و پورش نیدز ان اشخاصدی هسدتنو کده اعتبدار بدالایی ندزد محدوران شدیعه 

 داننددو؛ نجاشددی، علددی بددن ابددراهیم را شخصددیتی دارنددو و رجددال شناسددان انهددا را رادده می

 مددورد اط ینددان در ناددل روایددات و دارای ای ددانی رابددت و اسددتوار معرفددی کددرده کدده 

. در خصدوص (065ق، ص 0450)نجاشدی، مورد اعت اد و دارای عایوه و مذهبی صحیح اسدت 

)شدیخ طوسدی، اندو متفق ورداقتش تاوم و متأخر درمحوران م و ابن محبون نیز ه ه رجالیان

 .  (000تا، ص بی
                                                           

د عن أبي عبو الله  صحیحة. 1 ل دا جرا دة، أو قتدل مدن یجندون فی ا معاقلة الذملة أهل بین فی ا لیس: قال» ×أبي ولال  إن
لهم ال سل ین، إمام علی الجنایة رجعت مال لهم یکن لم فنن أموالهم، من ذلك یؤخذ  ک دا الجزیدة إلیده یدؤدلون لأن
لوه إلی الضریبة العبو یؤدلي  .« رل  فهو منهم أسلم ف ن للإمام، م الیك هم و: قال. سی
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د به جهت سنوی بوون اشکال اسدت، روایدت مدورد نظدر را اکنون که روایت ابی ولال

 توان به شرح ذیل مورد ارنیابی قرار داد.می

 . ارزیابی دلالی روایت3-1-2-2

ل مربدوط بده  دا لتی اسدت کده روایت فوق ان دو بخش تشکیل شوه است؛ بخدش اول

جانی که کافر ذملی است مالی داشته باشو و توان پرداخت دیه را خود داشته باشو که در 

دار و مسئول پرداخت دیه اسدت و تعبیدر این صورت و بنابر روایت مذکور خود او عهوه

ای نیست بوین معنا نیست که اهل ذمله عاقله نوارنو؛ نیرا بدر روایت که بین اهل ذمله عاقله

قول مشهور پور و پسر و اقرباء جانی عاقله او هسدتنو، بلکده بدوین معندا اسدت کده  سب 

عاقله اهل ذمله نسدبت بده جنایدت خطدای محدض ان مسدئولیتی نوارندو و ه چدون عاقلده 

کنندو. در خصدوص ایدن بخدش ان ن یمسل ان دیه جنایت خطای محض او را پرداخدت 

ل این اسدت کده مدوولول ایدن روایدت روایت بایو چنو نکته را خاطر نشان کرد؛ نکته ا ول

گونه تعارضی با روایاتی که عاقلده را مسدئول پرداخدت دیده جنایدت خطدای محدض هیچ

انو نوارد؛ نیرا این روایت ع ومات روایاتی را که مسدئولیت عاقلده را عدام دانسدته دانسته

است تخصیص نده است و بیان کدرده اسدت کده مدراد ع ومدات ان مسدئولیلت عاقلده در 

نایات خطای محض در خصوص مسل ین است و این  کم شامل غیر مسل انان و اهدل ج

م در این بخش ان روایت این است که عوم مسئولیلت عاقله در بدین ن یذمله  شود. نکته دول

اهل ذمله موافق اصل شخصی بودن مجانات است، نیرا براساس ایات و روایات و اصدل 

ر خویش است و مجانات بایو فاط نسبت بده شخصی بودن مجانات هر کس مسئول رفتا

جای مجرم، مغایر شخص مرتکب جرم اع ال شود و مجانات بستگان یا اموال دیگران به

با اصل عوالت کیفری و خلاف اصل شخصی بدودن مجدانات اسدت و در مدواردی مثدل 

 مسئولیلت عاقله در جنایت خطای محض بایو به قور متیالن ان اکتفا کرد. 

ده مدالی نواشدته باشدو املا در خص م روایت و  التی کده جدانیِ اهدل ذمل وص بخش دول

دانسته است و دلیدل ایدن  ×روایت مذکور مسئولیلت پرداخت دیه را متوجه امام معصوم

کنو پدس نسدبت امر را نیز چنین بیان کرده است، چون امام جزیه اهل ذمله را دریافت می
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الی ندوارد مسدئول اسدت و در واقدع به پرداخت جنایت خطای محض ان در  التی که م

اسدت؛ نیدرا ایدن قاعدوه « من له الغنم فعلیه الغرم»این بخش ان تعلیل روایت موافق قاعوه 

بدرد، خسدارت ان ین قاعوه  اوقی است که به این معناست: هر کس ان مالی بهدره می

ای ان ا بهرهرا نیز بایو بسرداند. این قاعوه بر این اصل مبتنی است که کسی که ان منفعت ی

شدود را نیدز ین مال برخوردار است، بایو مسدئولیت خسداراتی کده بده ان مدال وارد می

بسذیرد. در این مورد نیز روایت به این قاعوه اشاره دارد. مطلب دیگری که در این بخش 

گذار بده کدار ان روایت بایو خاطر نشان کرد و در انتهای مااله و بح  اشکالات بر قانون

ین است که مسئولیلت امام در پرداخت دیه اهل ذمله غیر ان مسئولیلت بیدت ال دال ایو امی

بایو دیه را پرداخت کنو بوین نکته  ×و دولت است و اینکه در روایت قیو شوه که امام

اشاره دارد و این امر  ائز اه یلت است و مه ترین دلیل بر اینکه مال امام و مسئولیلت امام 

دولت است این است که در کتان جهاد و بخش غنی ت فاهدا اتفداق غیر ان بیت ال ال و 

دارنو در صورتی که نمینی که موات نیست و در لشکر کشی مسل ین و در مفتوح العنوه 

دا چنانچده نمدین مدوات  به دست اموه است متعلق به بیت ال ال و ه ه مسدل ین اسدت؛ امل

ق، 0458)محادق  لدی، شدود ن ی باشو متعللق به شخص امام است و جزء بیت ال ال محسدون

ل، 85ق، ص 0400؛ علامه  لی، 053، ص 0   .(36، ص 0ق،  0400؛ شهیو اول

 . کافر غیر ذمّی3-2

چنانچه کافری که تحت قرارداد ذمله با  اکم اسلامی نباشو؛ اعمل ان اینکه قراداد امان 

کم اسلامی نباشدو یا هونه با  اکم اسلامی امضا کرده یا اینکه تحت هیچ قراردادی با  ا

و  ربی باشو، و اعمل ان اینکه کافر کتابی باشو یا غیر کتابی باشو در صورتی که مرتکب 

جنایت خطای محض شود، ا وی ان فاهای امامیه متعرلض  کم مسئولیلت پرداخت دیده 

اندو انو و فاط در کتب فاهی نسبت به  کم کافر ذملی به بیان  کدم ان پرداختهان نشوه

؛ موسدوی 435، ص 43ق،  0454؛ نجفدی، 440، ص 0ق،  0400؛ عاملی جبعی، 083، ص 0ق،  0380)طوسی، 

. در این خصوص بایو خاطر نشدان کدرد (000، ص 40ق،  0400؛ خویی، 650، ص 0تا،  خ ینی، بی

اندو منظورشدان در مدورد کدافر که فاهای امامیه که در بح  کافر ذملی به بحد  پرداخته
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ه با  اکم اسلامی قرارداد دارنو نیسدت کده گفتده شدود  کدم کدافر ذملی کلیه کفلاری ک

شود؛ دلیل بر این گفتار این است که با توجده بده ذملی شامل کافر مستأمن و معاهو نیز می

د ان امام صادق که تنهدا روایتدی اسدت کده در ایدن بدان وارد  ×روایت صحیحه ابی ولال

کافر ذملی مالی نواشدته باشدو کده  شوه است؛ در این روایت تصریح شوه در صورتی که

دار پرداخت دیه است و تعلدیلش بدوین وجده اسدت کده دیه را پرداخت ن ایو، امام عهوه

پرداند در عوض امام نیز دیده ان را در ایدن صدورت پرداخدت چون کافر ذملی جزیه می

لهدم یدؤدلون إل»کنو. می یده فنن لم یکن لهم مال رجعت الجنایدة علدی إمدام ال سدل ین، لأن

و با توجه به این تعلیل و عبارت چون که کافر غیر ذملی اعمل ان مسدتأمن و معاهدو « الجزیة

شدود کنو؛ بنابراین عبارات فاها شدامل کدافر غیدر ذملدی ن ین یای به امام پرداخت جزیه

 .(350 - 354ق، صص 0408)فاضل لنکرانی، 

 . ملائت غیر مسلمان3-2-1
غیر ذملی بایو گفت در صورتی که مالی داشدته در خصوص  کم پرداخت دیه کافر 

دار و مسدئول پرداخدت باشو و بتوانو دیه را پرداخت کنو، ه چون کافر ذملی خود عهوه

لتی در پراخت  دیه است و در این  الت نیز عاقله کافر غیر ذملی ه چون کافر ذملی مسئولی

 دیه ان نوارنو.

ن جست و استناد کرد.  توان به سه دلیلدر بیان استولال این  کم می  ت سل

اولین دلیل بر این  کم قیاس اولویلت است. قرارداد ذمله ین قرارداد دائ دی بدوده و 

بایو طرف قرارداد کافر کتابی باشو و یکی ان ارکان ان پرداخدت جزیده ان طدرف کدافر 

ذملی است و نسبت به قرارداد امان و هونه کده موقدت هسدتنو و پرداخدت جزیده در انهدا 

ترین قراردادی است که بدا نیست و لانم نیست طرف ماابل کافر کتابی باشو کامل شرط

شود و با توجه به اینکه در صورتی که اهل ذملده مرتکدب جنایدت خطدایی کافر منعاو می

دار و مسئول پرداخت دیده هسدتنو و عاقلده انهدا نسدبت بده شونو شخص کافر خود عهوه

لتی نوارد ب ایو در خصوص کافری که تحدت قدرارداد امدان یدا جنایت خطایی انها مسئولی

هونه است و یا  ربی است بایو گفت به طریق اولی او نیز مسئول پرداخدت دیده جنایدت 



081 
 

 

www.jf.isca.ac.ir 

ل 
سا

وم
 د
ی و

س
ره 

ما
 ش
،

وم
س

 
ی 
یاپ
)پ

32
1

،)
یز
پای

 
31
41

 

 خطای محض خود است و عاقله ان نسبت به جنایت ان مسئولیتی نوارنو.

دن بده ایده  ِِ وِنْرق أخَْدر »»دومین دلیل بر این  کم ت سل ، و فداطر( ،08)« وق لا تقدزِرَ وانِرق

اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری است؛ بدا توجده بده اینکده ارتکدان جنایدت توسدط 

دار و مسئول پرداخت دیه ان باشدو، خدلاف اصدل شخصی انجام گیرد و عاقله ان عهوه

شخصی بودن مسئولیت کیفری و ایه مذکور است؛ بنابراین چون که در جنایت خطدایی 

دلیل خاص وجود دارد کده پرداخدت دیده جنایدت  مسل ان و مسئولیت عاقله در قبال ان

خطایی مسل ان بر عهوه عاقله است در این مورد بایو گفدت در مخالفدت اصدل شخصدی 

بودن مسئولیلت کیفری به قور متدیالن ان اکتفدا ن دوده و گفتده شدود در جنایدات خطدای 

هدانی، )الهدام و بردار و مسئول پرداخدت دیده اسدت محض کافر غیر ذملی شخص کافر عهوه

ق، 34 - 33، صص0350 ؛ چنانچه فاهای امامیده (055- 085، صص 0353 ،؛ عوالتخواه450، ص 0355؛ مصول

برای اربات اینکه در جنایت خطای محض مسل ان عاقله فاط مسئولیت پرداخدت دیده در 

جنایت موضحه به بالا را دارد به ه ین ایه و اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری اسدتناد 

 .(400، ص 43ق،  0454جفی، )نانو کرده

لده  سومین دلیل جریان اصل برائت است؛ بوین بیان که اگر دو دلیل اول کده جدزء ادل

اجتهادی هستنو و گفته شود که مردود هستنو )فرضا ( و مدورد پدذیرش واقدع نشدونو؛ بدا 

لده فاداهتی  کدم ظداهری  توجه به عوم وجود دلیل اجتهادی در این مورد با مراجعه به ادل

شود با توجه به اینکه شدن در اصدل  کدم اسدت و اوریم و گفته میرا به دست میان 

دار پرداخت دیه ان اینکه شن ما در این است که عاقله کافرِ غیرِ ذملی مسئولیت و عهوه

در جنایات خطایی هستنو و تکلیفی در خصوص پرداخت دیه جنایت خطای محض وی 

شود خودِ جانی و با اجرای این اصل گفته میدارنو یا خیر، مجرای ان اصل برائت است 

دار پرداخت دیه اسدت و عاقلده ان نسدبت بده جنایدت خطدایی ان تکلیفدی نوارندو عهوه

 .(643، ص 0353؛ ولیوی، 000، ص 0350)نراعت، 

ی(3-2-2  . اعسار غیر مسلمان )غیر ذما
م مربوط به  واشدته صورتی است که کافر غیر ذملدی تدوان پرداخدت دیده را نبخش دول
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 ×باشو و معسر باشو؛ در این صورت بایو خاطر نشان کرد بر خدلاف کدافر ذملدی، امدام

د علدت  کدم عهوه دار و مسئول پرداخت دیه ان نیست؛ نیرا در روایت صحیحه ابی ولال

کندو، پرداخت دیه ان طرف امام، چنین بیان شو: چون که کافر ذملدی جزیده پرداخدت می

ذملدی تدوان پرداخدت دیده را نواشدته باشدو پرداخدت دیده را امام نیز در صورتی که کافر 

لهم یدؤدلون »شود دار میعهوه فنن لم یکن لهم مال رجعت الجنایة علی إمام ال سل ین، لأن

؛ املا در خصوص کافر غیر ذملی چه در قرارداد امدان و چده در قدرارداد هونده «إلیه الجزیة

صدی بدودن مسدئولیت کیفدری و اصدل شود و با توجه به اصدل شخن یای پرداخت جزیه

برائت و با توجده بده تعلیلدی کده در روایدت وارد شدوه اسدت، امدام مسدئولیتی نسدبت بده 

پرداخت دیه کافر غیر ذملی نوارد؛ بنابراین در ایدن صدورت کده کدافر غیدر ذملدی ملائدت 

و  عنوان دیدن بدر عهدوهنواشته و توان پرداخت دیه را نوارد و اعسار ان رابت شود دیه به

أِ  »گردن جانی است و براساس ایه  درق یسْق ِِ إِلقدی مق أِ فقنقظِدرق کده  (085)بادره، « وق إِنْ کقانق ذوَ عَسْرق

شود بایو به کافر غیر ذملی مهلت داد تا توانگر شدود عام است و شامل مسل ان و کافر می

 و دیه را پرداخت ن ایو.

 نسبت به عاقله غیر مسلمانگذار قانوندیدگاه . 4

، به مسئولیت پرداخت دیه جنایدت خطدای 0350ق.م.ا  400گذار اسلامی ذیل ماده قانون

هرگداه فدرد ایراندی ان »محض غیر مسدل ان پرداختده و در ایدن رابطده بیدان کدرده اسدت: 

کندو، مرتکدب های دینی شناخته شوه در قدانون اساسدی کده در ایدران نندوگی میاقلیت

ر پرداخت دیده اسدت؛ لکدن در صدورتی کده داجنایت خطای محض شود، شخصا  عهوه

شدود و اگدر بدا مهلدت توان پرداخت دیه را نواشدته باشدو، بده او مهلدت مناسدب داده می

 «.شودمناسب نیز قادر به پرداخت نباشو، معادل دیه توسط دولت پرداخت می

گذار بده تبعیدت ان فاهدای امامیده طور که ان ماده مطرح شوه ن ایان است؛ قانونه ان

مسئولیلت نهاد عاقله را منحصر در جنایات خطای محض مسل ان دانسته است و مسئولیلت 

 این نهاد را برای غیر مسل ان نفی کرده است.

دار و مسدئول بنابر این ماده، جانیِ غیر مسل ان در جنایت خطای محدض خدود عهدوه
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شدود داده میپرداخت دیه است و چنانچه قادر به پرداخت دیده بعدو ان مهلتدی کده بده او 

شود که پرداخت دیه توسط دولت منوط بده تحادق نباشو، دیه توسط دولت پرداخت می

م: ان اقلیت  هدای شدناخته شدوه و وجود سه شرط است: ین: جانی فدرد ایراندی باشدو، دول

م: در ایدران نندوگی کندو  ؛ ولیدوی، 065، ص 0350)میرمح دو صدادقی، در قانون اساسی باشو، سول

 .(600، ص 0353

م کده بایدو ان اقلیت  هدای دیندی شدناخته شدوه در قدانون اساسدی با توجه بده شدرط دول

در ایدن موضدوع اسدت و در ایدن رابطده در ایدن   باشو، اصدل سدیزدهم قدانون اساسدی مفسل

هدای دیندی شدناخته ایرانیدان نرتشدتی، کلی دی و مسدیحی، تنهدا اقلیت»اصل اموه است: 

سم دینی خدود انادندو و در ا دوال شخصدیه و شونو که در  وود قانون در انجام مرامی

 هددای دینددی پددس مددراد ان اقلیت«. کننددوتعلی ددات دینددی بددر طبددق ایددین خددود ع ددل می

شدود شناخته شوه در قانون اساسی نرتشتی، کلی ی و مسیحی است و شامل غیر انها ن ی

 .(340، ص 0356نیا، )اقایی

 1332ق.م.ا  471اشکالات ماده  .4-1

 ن سه جهت دچار اشکال و خوشه و واجو نااط ضعف است. ماده یادشوه ا

صورت عام تووین نشوه و صرفا   کم پرداخدت دیده در جنایدت نخست، این ماده به

خطای محض بخشی ان غیرمسل انان را بیدان کدرده و نسدبت بده سدایر مصدادیق سدکوت 

در شد ار  ای کده تنهدا بده کفلدار و غیرمسدل انی پرداختده کدهگوندهاختیار کرده اسدت؛ به

شوه در قدانون اساسدی بدوده، ایراندی و سداکن کشدور باشدنو. بده های دینی شناختهاقلیت

دیِ سداکن ایدران را در عبارت دیگر، قانون گذار در این ماده صرفا  غیرمسل انان ایرانیِ ذمل

نظر گرفته و  کم موارد دیگر را مشخص نکرده است. بوین ترتیب، اگدر فدردی ایراندیِ 

رخلاف قرارداد ذمله ع ل کنو د مثلا  بده ارتکدان منکدرات اسدلامی تظداهر ساکن ایران ب

ن ایو یا با دش نان اسلام ه کاری کنو د ان قدرارداد ذملده خدار  خواهدو شدو و یدا اگدر 

گدذار در گردشگر خارجی وارد ایران شود و مرتکب جنایت خطای محض شدود، قانون

 نکدرده اسدت؛  دال انکده  بیندیاین خصوص  ک دی بدرای مسدئول پرداخدت دیده پیش
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الشد ول صدورت عامگذار در قانون مجانات اسلامی ا کدام خدود را بهشایسته بود قانون

 تووین کنو.

گددذار ان ایددن  صددر، پرهیددز ان تح یددل م کددن اسددت ایددراد شددود کدده ماصددود قانون

؛ مسئولیت پرداخت دیه بر دولت ایران در قبال کفلار و غیرمسل انان غیر ایرانی بوده است

صدورت عدام توانسدت صدور مداده را بهگدذار میتوان پاسخ داد که قانونبا این  ال، می

شدوه در قدانون اساسدی تنظیم کرده و سسس مسئولیت دولت ایران را تنها به کفلدار شناخته

 که ایرانی و ساکن ایران هستنو محوود ن ایو.

مادرر داشدته: هرگداه گدذار ان اسدت کده قانون 0350ق.م.ا  400دومین ایراد به ماده 

شدوه در قدانون هدای دیندی شناختهغیرمسل ان ایرانیِ سداکن ایدران د کده در نمدره اقلیت

در صدورت « مهلدت مناسدب»اساسی است د توان پرداخت دیده را نواشدته باشدو، پدس ان 

تواوم ناتوانی، دولت مسئول پرداخت دیه خواهو بود. اشدکال ایدن بخدش ان مداده ان ان 

د سانگار نیسدت؛ نیدرا با روایت صحیحه ابی« مهلت مناسبی»چنین روست که اعطای  ولال

ده ان پرداخدت   در روایدت مدذکور تصدریح شدوه اسدت کده در صدورت نداتوانی اهدل ذمل

« مهلت مناسدب»انکه اعطای پرداند، بیجای انان دیه را میدیه، امام یا  اکم اسلامی به

و وجاهت شرعی بوده و با اصدل چهدارم رو، این قس ت ان ماده فاقشرط شوه باشو. اناین

داندو د در تعدارض قانون اساسی د که تانین قوانین را منوط به رعایت موانین شدرعی می

 گیرد.قرار می

« معیدار مهلدت مناسدب»بده  0350قدانون مجدانات اسدلامی  400سومین ایراد به مداده 

تدر کده پیش شود.  تی اگر فرض شود در  این قیو صدحیح باشدو )در  دالیمربوط می

« مهلت مناسب»گذار ان بیان شو چنین نیست(، پرسش اساسی این است که ماصود قانون

گذار چه بانه نمانی اعطایی به غیرمسل ان برای پرداخت دیه دقیاا  چیست؟ ان منظر قانون

گذار مراد و منظور خود و سداف نهدایی شود؟ شایسته است قانونمهلت مناسب تلای می

صرا ت تعیین کنو تا ایدن ابهدام موجدب ای ذیل این ماده بهر قالب تبصرهاین مهلت را د

 علیه و اولیای دم نشود.تضییع  اوق مجنی
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 گیرینتیجه

دار پرداخدت دیده اسدت. فاهدای عاقله نهادی است که در جنایات خطدای محدض عهدوه

توسدط  انو و جندایتی کدهامامیه مسئولیت ایدن نهداد را منحصدر در جدانیِ مسدل ان دانسدته

غیرمسل ان انجام گیرد، خودِ جانی غیر مسل ان مسئول پرداخت دیه اسدت. در خصدوص 

جانیِ غیر مسل ان این نتیجه  اصل شو که فاها معتاونو پرداخت دیه در جنایدت خطدای 

محض به عهوه خودِ جانی است و در صورتی کده تدوان پرداخدت دیده را نواشدته باشدو، 

د. به این بیدان کده اگدر کدافر ذملدی باشدو بدا توجده بده  کم ان بین کفلار فرق وجود دار

د، امام کنو؛ املا چنانچه جدانی و  اکم اسلامی دیه ان را پرداخت می ×صحیحه ابی ولال

کافر غیر ذملی باشو اعمل ان مستأمن و معاهو )مهادنه( بدا توجده بده تعلیلدی کده در روایدت 

ولیت کیفدری و اصدل مذکور در مورد جزیه وجود داشدت و اصدل شخصدی بدودن مسدئ

لی در صورت ناتوان بودن پرداخدت دیده و معسدر بدودن جدانی بده  برائت پرداخت دیه  ت

عهوه خود جانی است؛ بنابراین در این صورت که کافر غیر ذملی ملائت نواشدته و تدوان 

عنوان دیدن بدر عهدوه و گدردن جدانی پرداخت دیه را نوارد و اعسار ان رابت شود دیه به

أِ » ایه  است و براساس رق یسْق ِِ إِلقی مق رق
أِ فقنقظِ ( که عدام اسدت و 085)باره، « وق إِنْ کقانق ذوَ عَسْرق

شود بایو به کافر غیر ذملی مهلدت داد تدا تدوانگر شدود و دیده را شامل مسل ان و کافر می

 پرداخت ن ایو.

لده معتبدر و مندابع جزایدی، مسدیر قانون  400 گدذار در مدادهبا توجه به دیوگاه فاها، ادل

های نسبت بده پرداخدت دیده جنایدت خطدای محدض غیرمسدل انان، ان جنبده 0350ق.م.ا 

گذار تنهدا  کدم مسدئولیت مختلف دارای اشکال است. نخستین ایراد ان است که قانون

پرداخت دیه بخشدی ان غیرمسدل انان و کفلدار را بیدان کدرده و نسدبت بده سدایر مصدادیق 

شدود موجود در ماده مربدوط می« مهلت»به قیو  سکوت اختیار کرده است. دومین اشکال

که با موانین شرعی و اصل چهارم قانون اساسی در تعارض است. سومین ایراد این است 

گدذار ان تعیین نشوه اسدت و ماصدود قانون« مهلت مناسب»که هیچ معیار یا ملاکی برای 

 نظر داشته، مشخص نیست. این قیو و موت نمانی که مو
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 400: مطابق با نتیجه دریافت شدوه ان پدژوهش  اضدر، اصدلاح مداده پیشنهاد اصلاح

هرگداه غیدر مسدل انی مرتکدب جنایدت »شدود: رو پیشدنهاد میبه شرح پدیش 0350ق.م.ا 

دار پرداخت دیه است؛ در صورتی کده تدوان پرداخدت خطای محض شود، شخصا  عهوه

 ر شددود و دیدده را شددود تددا تددوانگدیدده را نواشددته باشددو، بدده او مهلددت مناسددب داده می

 پرداخددت ن ایددو؛ مگددر در صددورتی کدده غیددر مسددل ان ایرانددی باشددو و در ایددران ننددوگی 

های شناخته شوه در قانون اساسی باشو کده معدادل دیده توسدط دولدت کنو و جزء اقلیلت

 «.شودپرداخت می
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-000(، صدص 4)8،  علوم اىساىی و اسلامی در  یزاره سیوماسلامی، مجله عل ی تخصصی 

036. 

م(. تهدران:  دیرایم علعیه اشیوا  1حقوق دزاا اخاصاصی (. 0350نراعت، عباس. ) )چداپ دول

 جنگل.

(. قددم: 0)  الروضیه البهعییه فیی شیرح اللمهییه ال مشیقعه( 0400شدهیورانی، نیدن الددوین بدن علددی. )

 فروشی داوری.کتان
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(. قم: 00، 3)  مسالا الافهام فی شرح شرائع الاسیلامق(. 0403شهیورانی، نین الوین بن علی. )

 موسسه ال عارف الاسلامیه.

ل، مح و ابن مکی. )  . بیروت: دارالتراث.اللمه  ال مشقعهق(. 0405شهیو اول

ل، مح و ابن مکی. ) م(. قدم: 0)  ه فی فقیه الامامعیهال روس الشرععق(. 0400شهیو اول ، چداپ دول

 دفتر انتشارات اسلامی.

 .، چاپ پنجم(. قم: موسسه نشر اسلامی0)  فرائ  الاصووق(. 0406شیخ انصاری، مرتضی. )

، چداپ سدوم(. قدم: 0)  المبسوط فی فقیه الامامعیهق(. 0380طوسی، ابو جعفر مح و بن  سن. )

 ال کتبه ال رتضویه.

، چداپ چهدارم(. تهدران: 05)  تهیذیب الاحکیامق(. 0450و بن  سدن. )طوسی، ابو جعفر مح 

 دارالکتب الاسلامیه.

 (. قم: دفترانتشارات اسلامی.0)  کااب الولافق(. 0450طوسی، ابو جعفر مح و بن  سن. )

(. تهران: 4)  الاسابصار فی من اخالف من الاخبارق(. 0355طوسی، ابو جعفر مح و بن  سن. )

 لامیه.دار الکتبَ الاس

 . نجف: ال کتب الرضویه.الفهرس تا(. طوسی، ابو جعفر مح و بن  سن. )بی

 . تهران: مجو.مبسوط قاىون مجازات اسلامی(. 0353رضا. )عوالتخواه، مح و

(. قدم: دفترانتشدارات 3)  قواعی الاحکامق(. 0403علامه  لی،  سدن بدن یوسدف بدن مطهدر. )

 اسلامی.

(. قم: 0)  تحریرالاحکام علی مذ ب الامامعهق(. 0405علامه  لی،  سن بن یوسف بن مطهر. )

 .×موسسه امام صادق

ق(. تبصرِ ال تعل ین فی الا کدام الدوین، چداپ 0400علامه  لی،  سن بن یوسف بن مطهر. )

 اول، تهران: موسسه چاپ و نشر.

(. قدم: ناشدر، موسسده ال 5)  لفقهیاءتیذکرة اق(. 0404علامه  لی،  سن بن یوسف بن مطهر. )

 .^البیت
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 خلاصی  الأقیوو فیی مهرفی  الأحیواو الردیاوق(. 0380علامه  لی،  سن بن یوسف بدن مطهدر. )

 )چاپ دوم(. نجف: منشورات ال طبعة الحیوریة.

(. 04)  م اهیی المطلیب فیی تحقعی  المیذ بق(. 0400علامه  لی،  سن بن یوسف بن مطهر. )

 لاسلامیه.مشهو: مج ع البحوث ا

)کتددان الددویات(. قددم: مرکزفاهددی ائ دده تفصییعل الشییریههق(. 0408فاضددل لنکرانددی، مح ددو. )

 .^اطهار

، چداپ چهدارم(. قدم: دار الکتدب 0)  الکیافیق(. 0450کلینی، ابو جعفر مح دو بدن یعادون. )

 الاسلامیه.

 . تهران: دانشگاه تهران.مقالات حقوقی(. 0300گرجی، ابوالااسم. )

شیرائع الاسیلام فیی مسیائل الحیلاو و ق(. 0458محاق  لی، نجم الوین جعفر بن  سن هدذلی. )

م(. تهران: موسسه اس اعیلیان.4، 0)  الحرام  ، چاپ دول

 . تهران: میزان. اا ىو در حقوق کعفرا اسلامدی تاه(. 0350مرعشی، سیومح و  سن. )

 . قم: کنگره جهانی هزاره شیخ مفیو.ههالمق ق(. 0403مفیو، مح و بن مح و بن نع ان عکبری. )

ق، مح و. )  . تهران: پژواک عوالت.  اا حقوق دزاا عمومی ایساه(. 0355مصول

. )بی  (. قم: دارالرضی.0)  تحریرالوسعلهتا(. موسوی خ ینی، سیوروح الله

 )چاپ نوندهم(. تهران: میزان. درایم علعه اشوا (. 0350میرمح و صادقی،  سین. )

 . قم: دفتر انتشارات اسلام.رداو ال جاشیق(. 0450بو الحسن، ا  و بن علی. )نجاشی، ا

عوائ  الأيام فیي  يیان قواعی  الأحکیام و مهمیات مسیائل (. 0300نراقی، ا  و ابن مح و مهوی. )

 . قم: دفتر تبلیغات اسلامی.الحلاو و الحرام

، چاپ هفتم(. بیروت: 43)  دوا رالکلام فی شرح شرائع الاسلامق(. 0454نجفی، مح و سن. )

 إ یاء التراث العربی. دار

 اا قیاىون مجیازات اسیلامی در مقایسیه و تطبعی   یا شیرح  ایسیاه(. 0353ولیوی، مح و صالح. )

م(. تهران: جنگل. قاىون سا    )چاپ سول
 


